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‌چکیده

سفر ی الگوذیری از توصیف و تحلیل  به نقد تطبیقی که ای و با بهرهای  مقاله با روش کتابخانه
الگویی با سه مرهلۀ  پردازد. سفر قهرمانی اثر اروی  یالود می «وقتی نییه ذریست»قهرمان در رمان 

عزیمت  تشر  و بازذشت دارد. نییه که برای معالمه پای در سفری بیرونی نهاده  درمران ناامیردی 
  های فلسفی و جسرارت خودافشراییهای ذه  برویر به یاری اموزهذیرد. ذرهپزشکش را برعهده می

پرهیز از رازذویی  در تشر  متوقرف ذردد. نییه با شود و از خلسه  بازمیدر سفری درونی ذشوده می
ذشراید و بره هرای ذهر  خرویش را مریاست. او با مشاهدۀ بهبودی برویر  با خودافشایی ذررهمانده

ذشرد. برکتِ نهایی سفر برای هر دو قهرمان  پشیرش سرذششت نراذزیر خرویش سلامت از تشر  می
زندذی  یکی به میان جمع و دیگری  است. انان با بخشش  خدایگون شده و با رزبت  برای بازافرینی

الگوی سفر مطابقت کامرل دارد. فقرط تروالی ذردند. سفر دو قهرمان با که به خلوت خویش بازمی
 ها رعایت نشده است.مراهل در برخی قسمت

 الگو  سفر قهرمانی  که «وقتی نییه ذریست»نقد تطبیقی   : ها‌کلیدواژه
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 مقدمه
ساختار کلی اسطورۀ سفر  الگویی کامل برای قهرمان در هر مرهله و مقامی است. هر کس با توجه به 

ذاه  هوردنخهای دستای  الگوی کلی بشری  باید توانمندی خود را شکوفا سازد و با انتقا  ان از ناخودا
ذاه و بهره ذیری از ان در خدمت به دیگران  جایگاه خود را بیابد و با کمک ان از دیوارهایی کره به خودا

هستی بر جرای بگرشارد و بره  هاند  بگشرد و عملکردی منحصر به فرد در طرح جاوداناو را اهاطه کرده
باید در دنیای واقعی یا عالم خیا   مکانی برای سفر و تولرد دوبراره  پسساز شود. ای ویژه  تاریخشیوه

یافت. اذر زندذیِ بدون معنا باشد  ناامیدی ذریبان ما را خواهد ذرفت و اذرر در جسرت و جروی معنرا 
تصور توان برایش پایانی مای ناشناخته و ناایم   وارد سفری قهرمانی شویم که نمیباشیم  باید در جاده

شد  برای ورود به ای  سفر  نخست باید ایمان بیراوریم کره هرر فررد در زنردذی  رسرالتی بررای کشرف 
یابی به هقیقت وجود خویش  جز در سایۀ تردید ممک  نیست. برکت و اهسا  خویشت  دارد و دست

کره در  تروان بره دسرت اورد. برا هرر زخمریارزشمند بودن را تنها در مسیر رسیدن به معنای زندذی مری
پیمودن ای  مسیر پُرذِرِه برداریم  چشمی بر جانمان ذشوده خواهد شد که به نگاهمان عمق و معنرا مری

 بخشد.

 پژوهش پرسش
و کدامیك از  الگوها در هیأت چه افراد یا هوادثی نمودار شدهدر هر یك از مراهل سفر دو قهرمان  که 

الگوهرا در روان رشرد کهر ی ؟ ایا توالاند هت فروافتادروای همراهل اصلی یا فرعی سفر قهرمان از ذردون
 کمپبل رعایت شده است یا خیر؟ هقهرمان در سنمش با نظری

 پژوهش هپیشین
را در قالرب پرسرونا  سرایه  ی اصرلی الگرو( چهار کهر ۲092هایش )یونگ  در کتاب انسان و سمبو 

(  برر ایر  براور ۲092مان هرزار چهرره )در قهر کند. پس از او  کمپبلمیی انیمو  و خود معرف  انیما
کند که از سه بخش جدایی از دنیا  نفوذ بره است که سفر قهرمانان اساطیری از پیرنگی واهد پیروی می

های قدرت و بازذشتی هیات بخش و شادی اور  تشکیل شده اسرت. او بررای د  بعضی از سرچشمه
 اصلی  اجزای خُردتری نیز قایل شده است: های  هست

عزیمت )دعوت به ازاز سرفر  رد دعروت  امرداد زیبری  عبرور از نخسرتی  اسرتان و شرکم  .8
 نهنگ(.
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ذرر  اشرتی برا پردر  ها  ملاقات با خردابانو  زن در نقرش وسوسرهازمون هایی  تشر  )جاد .2

 خدایگان  برکت نهایی(
 بازذشت. .0

 تراز هستند.سان همانی دقیق با مراهل رشد روانی اسفر قهرمان  به ذونه های  سه مرهل
شرده های روایی از منظرر یونرگ و کمپبرلکاوانه از داستانهای اخیر  اقبا  زیادی به نقد رواندر سا 

نامره اشراره کررد. در ایر  اثرر  روایرت ای در فیلمتوان به کتاب ساختار اسطورهاست که از ان جمله می
 (1831)وگلار، شرود. های جهان دیرده مریامهنای در مشهورتری  فیلمکمپبل از سفر قهرمانان اسطوره

هم  (21-74: 1833)انگرانی، « تحلیل تک اسطوره نزد کمپبل با نگاهی به روایت یونس و ماهی» همقال
)بزرگ بيگدلی ا پورابريشام، « نقد و تحلیل هکایت شیخ صنعان» هبا ای  نظریّه به پیش رفته است. مقال

بررسری » هفرایند فردیّت یونگ  عرضه کرده و مقال هر اسا  نظریّ نیز تحلیلی از داستان ب (2-83: 1821
از نصررالله امرامی و « مانلی نیمایوشیج بر اسا  الگوی سفر قهرمان جروز  کمپبرل هو تحلیل منظوم

به تحلیل الگوی سفر قهرمان در ای  منظومه توجّه کرده اسرت. چنری  پرژوهش (91-1: 1824)دیگران 
هرایی از ایر  دسرت دارنرد و اند  هکم منبع را برای پژوهشونگ فاصله ذرفتههایی از الگوی کمپبل و ی

 روند.شمار نمیپیشینۀ پژوهشی  به
اثرر  «وقتی نییه ذریست»شناختی رمان تحلیل روان»ای با عنوان محمود رضایی دشت ارژنه  در مقاله

پردازد. در جسرتموهای  می( با توجه به نهاد  م   فرام  و لیبیدو  به تحلیل ای  اثر 8093« )اوی  یالود
 است.الگویی ای  رمان منتشر نشدهدربارۀ نقد که ی اتا کنون مقاله به عمل امده

 روش پژوهش
لی و فرعری کهر تحلیلی  پس از ذزارش کوتاه رمان  مراهل اصر -در پژوهش هاضر با روش توصیفی

شوند و پس از توضیحی کوتاه  در ادامۀ هرر مرهلره  الگوی سفر قهرمان به ترتیبِ نظریۀ کمپبل ذکر می
شرود و برا نظریره سرنمیده اند پرداخته مریالگوهایی که بروز کردهبه تحلیل سفر قهرمانان رمان و که 

ذراهِ س هکنندشود. نویسنده بر ای  باور است که ای  رمان  روایت یم فری قهرمانی است کره در ان خودا
ذرردد ترا طرهری نرو  مینوردد و پرس از شرناخت خویشرت   برازدرون را درمی هوجود  دنیای ناشناخت

ذاهان به ای  نظریه مدد ذرفته شده و داوری بر پایرۀ ان دریافرت درافکند. در ای  راه از نقد و نظرهای ا
 ها  استوار شده است.
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 گزارش داستان
 ای ترری  قلرۀ زنردذی  در سراشریبیزشکِ متعهدِ یهودیِ ازاداندیشری اسرت کره برر فرراز رفیرعبرویر  پ

بیند. ذر چه معنای زندذی او در باور به ایی  یهود و خوردذی و نقصان را در ان میقرارذرفته که تنها سا 
برا اندیشرۀ رانرد. ذهرنش شود  ولی زیر ای  نقاب سطحی  ناامیدی بر او فرمان مریطبابت خلاصه می

رفت  ازادی  سبب بیرزاری از  و اهسا  از دست سالخوردذی و مرگ پر شده است. همود افکار بیگانه
او را نه جرأت تغییر و نه یارای ادامرۀ  اما  است زندذی  اهسا  هقارت و از دست رفت  شماعت شده

کند  ای  ویژذری در ارزو میبیند و ای  زندذیست. برویر جسارت اثبات عقیده را در بیمارش  نییه  می
او دارد که او ان را به  هسرکوفت هدرون خودش جوانه بزند. ای  واکنش  نشان از وجود ای  ویژذی در سای

ذاهی به سایۀ روان  می نییه فرافکنی کرده هرای تروان بره شرناخت موهبرتاست. تنها با تابانیدنِ نورِ ا
 دهند  دست یافت.می ه مامقدسی که هر یک از ای  صفات منفی یا مثبت ب

نییه  فیلسوفی مسیحی و ازاداندیش است که بره پیشرنهاد دوسرتی قردیمی  بررای نشران دادن پرونردۀ 
رود  ولی هاضر به دریافت کمک برویرر و بسرتری شردن در کلینیرک نیسرت. اش  به وی  میپزشکی

ذاهِ او فرصت برروز پیردا کنرهملۀ ناذهانی میگرن سبب می د و در هرا  ازمرا  از برویرر شود تا ناخودا
کند کره دچرار داشت  نییه در وی   وانمود میبرویر به عنوان تنها راه نگاه پسدرخواست کمک نماید. 

کنند که برویر  پزشک جسم نییه باشد و نییره  طبیرب روانِ برویرر. بیماری نومیدی است و توافق می
کنرد و د  زندذی زیسته را در زمان ها  تمربره مریهای فلسفی و هیپنوتیزسرانماد  برویر به یاری اموزه

رود. نییه که خود ذرفتاری نومیدی اسرت و در فراسروی درمران برویرر  بره منشا ناامیدی او از بی  می
 یابد.ذردد  به یاری برویر  بهبود میدنبا  راهی برای درمان بیماری خویش می

 تحلیل داستان بر مبنای نظریۀ کمپبل 

 عزیمت

 آغازسفر دعوت به
شرود. در ای  پیکی برای ایماد تنش  وارد زندذی روزمررۀ قهرمران مریدر نخستی  مرهلۀ سفر اسطوره

هرا  دعروت پیرک از طریرق رییرایی باشرکوه و رازالرود  از عمرق وجرود بره سرط  بسیاری از داستان
ذاهی می ییرایی  در واسرطۀ ر نواختی زنردذی و ترر  از پیرری  میرل بره تغییرر را برهرساند. یکخودا

ذاه برویر بیدار کرده است. برویر انیه را می داند که از زندذی چه مرینمی ولیخواهد  بیند  نمیناخودا
ای نردارد. رییرا شناسد  باز  برای رسیدن بِدان  هی  برنامهخواهد. زمانی هم که ارزوی ضمیرش را می

کنرد و شود  چهل پا سقو  مریذوب میخواب را از چشمان برویر ربوده است: یکباره زمی  زیر پایش 
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درنگ برتای بیمارش را پیش چشرم ذردد. ذسترۀ ذه  برویر چنان اشفته است که او بیبه دنبا  برتا می

های اضطراب  اهساسات دردناو اولی  جردایی از مرادر را تماد لحظه»اورد و زافل است از ان که می
و از یاد برده است که ناد مرادر و دختررش نیرز برتاسرت و ا (11: 1829)امپب ،   «کنددر انسان زنده می

ذردد؟ محافظت از خود یا برای پناه جست  داند که در پیِ کدامی  بِرتاست و برای چه به دنبا  او مینمی
معنرا کررده اسرت. در هقیقرت  ذهر  ادمری ظرفیرت زندذی او را بی هدر همایت او؟ ناذزیری مرگ هم

کنندۀ هوا   سبب اشغا  شدن بخش زیادی از ظرفیت ذهر   عوامل پرت محدودی دارد و توجه ما به
هرای او را از مواجهه با نگرانی»ذونۀ برتای بیمار  شود. همود افکار وسوا وری میو پایی  امدن بهره

کرده اسرت. رییرای  (922: 1833)يالوم، « بسیار دردناوِ هستی که در صدد جلب توجه او هستند  دور
یر زمی  با نا  جهان در ارتبا  است. ای  فضا قهرمان را بره سروی قلمرروی ناشرناخته  فرورفت  در ز

را بر روی ندای پیرک نبنردد و  وذوش خواند. برای ان که برویر چشمها و خطرها  فرامیسرشار از ذنج
ه دیدار برا بار در ونیز و دیگربار در وی   او را بدعوت او را رد نکند  پیک دیگری در هیأت سالومه  یک

بار زندذی روزمرره  کرار سرخت و فرهنرگ  او را بررای کند تا از پسِ دیوارهای کسالتنییه ترزیب می
 کشف خویشت  به سفری درونی فرابخواند.
ذاه او مینییه در هی  جمعی  جایی برای خود نمی ذریرزد و چره مریداند کره از چره مرییابد. ناخودا

ذاه او بزرگ ذاهش میمانع بر سر راه رسیدن به ان تری خواهد  ولی خودا طلبد  چیزی است که ناخودا
طلبی است. دعوت نییه به ازاز ای  سفر  به پایمردی لوسالومه و پیشنهاد  جای ضمیر او  قدرتاسیب

 ذیرد.اش به برویر شکل میواذنر برای نشان داده پرونده درمانی
هستند. برویر  چیزی از خویش را درونِ نییره مریدو قهرمانِ داستان  در پی رسیدن به بهشت ارامش 

)اما : « رویارویی با ای  مرد عمیب  برایش نوعی رهایی به ارمغان خواهد اورد.»کند بیند و هس می
یرا (914-912 برذردانیم یا ان را انکرار کنریم  زنردذی مرا برر ترر  از  هر ذاه از انیه واقعاً هستیم روی ز

شرود کره بیشرتری  وار خواهد شد و ای  امر منمر بره شناسرایی افررادی مریرویارویی با سایۀ خود است
 شباهت را با سایۀ ما دارند.

 رد دعوت
توانرد از خواهرد یرا نمریذریرزد و نمریذاهی قهرمان به سبب تر  از زمِ از دسرت دادن  از تغییرر مری

مرا بخشری از  هکرمانرد. در هرالی پاسرخ مریبردارد  پس دعوت پیک بی های خویش دستدلبستگی
طبیعتی هستیم که در ان  ازمون مرگ و تولد دوبراره  جزئری از تکامرل ادمری اسرت. در روزمرذری  بره 

شناختی  از وجود و فناپشیری زندذی خبرردار و بررای اما در وجه هستی  اوریممیمشغولیاتی ذشرا روی
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های اصلیِ انسرانی خرود دسرت و شویم تا با مسؤولیتتر میتر و امادهایماد تغییراتِ چشمگیر  مشتاق
 (82: 1832)يالوم، ذیری  معنا و کامرانی بسازیم. پنمه نرد کنیم و زندذی درستی بر مبنای تعهد  ارتبا 

دو کتابی را کره سرالومه بردو بره امانرت سرپرده  برویر قبل از ورود نییه به اتاق مشاوره  فراموش کرده
ذاهانه سعی در برر هرم زدن ایر  نقشرۀ متهورانره » اندیشد:است  از روی میز جمع کند. او می نکند ناا

ای  رفتار در ای  مرهله به معنای رد دعوت است. برویرر در پرشیرفت  درمران  (24: 1833)يالوم، « دارد؟
کنرد  برویرر در مرهلرۀ بعرد نییه تردید دارد تا ان که سخنان نافش سالومه  او را بر ای  دیدار متقاعد می

نهرد. در مرورد کند و در خلسه  پای به سرفری درونری مریهایش را رها میۀ دلبستگیبدون تردید  هم
شود  ولی او پس از عبور از نخسرتی  اسرتان  هرر برار در برابرر نییه  ذرچه در ازاز رد دعوتی دیده نمی

های نگهرداری و درمرانی برویرر  معتقد است روش زیراکند  پیشنهاد بستری در کلینیک  مقاومت می
جسرت و جروی قردرت  همیرون  (172)اماا : بخشرد. کاهد و برویر را قوت میهمه از قدرت او می

هایی است که ادمی برای رهایی از اضطراب مرگ بردان ثروت  شهرت  لشت و همایت از دیگران  از راه
زند. قدرت  نقطۀ ضعف نییه است  ذرچه زرور مانع از پشیرش کمک دیگران  هتری در اوج چنگ می

ذاه  با فررو نی ذاهِ او تردیدی در ای  کار ندارد و به محض کم شدن قدرت تأثیر خودا از است ولی ناخودا
 کند.رفت  به ها  ازما  نیاز خود را اشکار می

 امداد غیبی
شرود کره از او در برابرر خطررات مراقبرت رو مریهرایی روبرهنهاده در راه سفر  برا همایرتقهرمانِ پای

ه در زندذی نییه  امدادی زیبی است. او بره رزرم نپرشیرفت  درخواسرت ازدواجِ کنند. هضور سالوم می
شود. هملۀ ناذهانی میگرن  درست پیش از ترو ویَ   امداد قدد مینییه  برای درمان ناامیدی او پیش

ذراهی برهزیبی دیگری است که نییه را ناذزیر از ماندن و درخواست کمک می موقرع کنرد. همینری  ا
خانه از هملۀ میگرن و فراخواندن برویر بر بالی  نییه  امداد زیبری دیگرری اسرت. اذرر صاهب مسافر

مانْد. دیدار با سالومه بررای سرانماد باقی میداد  تلاش برویر برای درمان خویش بیای  همله رخ نمی
  در هضرور او برای جبران صدمۀ برتا به ونیز روی اورده بود و هرالا زیرابرویر نیز امدادی زیبی است  

شد. همینی  برویر با پیشنهاد سرالومه  نخسرت درمران سالومه  ذهنش از افکار وسواسی برتا رها می
 نییه را بر عهده ذرفت و در میانۀ کار  به بیماری روهی خویش پی برد و در صدد درمان برامد.

 عبور از نخستین آستانه
د  از کهنره -مشتاقانه یا به اکرراه -و برویم  باید برای ای  که به استقبا  پشیرش و یادذیری یک اموزۀ ن

ها برکنیم. تنها با عبور از مرزهای عادی زندذی و تمربۀ رنج جردایی  پررورش اسرتعدادها ممکر  مری
شود. رنج  چون مرگ  بخشی ناذسستنی از زندذی است و پاداش ان رسیدن به رشد  بصریرت  قردرت 
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کنیم ترا ایم و اسرار عشق  تولد و مرگ را تمربه میسم ذرفتهشاید هر کداد از ما  ج»و خلاقیت است. 

ای کره فرصرتی را بررای تروان مقردِ  موجرود در اجازۀ ورود به مرهلۀ بالاتری از بودن  بیابیم. مرهلره
ذاه ایماد می )پيرسان، « کند تا به ابزاری فردی و خا  از تقدسی در جامۀ انسرانی شرکل دهردناخودا

ذاه  به ارامش درون برسد و دیگران را نیز در ای  ارامش شرریك کنرد.  و با وهدت (929: 1824 با خودا
 (44: 1817)فرانی ، « بدون رنج و بدون مرگ  زندذی کامل نخواهد بود.»

کند که تروِ تدریس  اختیرار نکرردن بیماری نییه  او را از هر نوع وابستگی رهانیده است. او ذمان می
انزوای مطلق  هش  فشار » ولی  تلاش برای کاهش فشار روانی بوده  همسر  فرزند  خانه و خدمتکار

العرادۀ شهرت فوق (117: 1833)يالوم، « اورد.نیست  بلکه  خود نوعی فشار است  تنهایی کسالت می
کشاند. بدی  ترتیب با ورود به ویر   نییره میاش برویر  نییه را به سوی وی  با اب و هوای ازاردهنده

دهرد. سرسرختی اما عبور برویر از نخستی  استانه کمری دیرترر رخ مری  کنداستان عبور میاز نخستی  
شدن  ذه  برویر را به سمت تظاهر بره ناامیردی و اسرتفاده از همکراری دوسرویه نییه در برابر بستری 

مران مید را بر چهره زده تا نییه را به بستری شردن و تکمیرل دردهد. ذرچه او نقاب پزشکی نااسوق می
واقعری اوسرت.  یابد که نقابی در کار نیست و هر چره هسرت چهررۀ متقاعد کند  ولی خیلی زود درمی

 شود.ها میذشرد و امادۀ رویارویی با ازموناینماست که او نیز از نخستی  استان می
 نامنرد کره مریذیرد. یکی را بروز صداقت و راستی در قالب تحقق دو امر مهم شکل می»تحو  قهرمان 

قهرمان باید ای  ویژذی را در خود متملی سازد و دومی بروز شماعت است که در ای  جا لازد است ترا 
ترا ( 111: 1871)گاورين و ديگارا ، « تحو  را تکامرل بخشرد. هقهرمان با نشان دادن ای  ویژذی  مرهل

کند. ولی همی  که صرری  تواند نظر او را جلب پندارد  نمیزمانی که برویر  نییه را نابینا و فرومایه می
 کند.خواهد  نییه را با خود همراه میو صادقانه از او یاری می

 شکم نهنگ
« شرود. مریذشر از استان جادویی  مرهلۀ انتقا  انسان به سپهری دیگر است که در ان دوباره متولرد »

بلعد و او بره ظراهر یهای نمادی   نیرویی ناشناخته قهرمان را مدر برخی از داستان (21: 1829)امپب ، 
میرد. رییای سقو   ورود نمادیِ  برویر به شکم نهنگ و مرذی نمادی  است. هضور دو قهرمان در می

فصل زمستان در کلینیک نیز  هکم هضور در شکم نهنگ را دارد. بازی کره کلینیرک را اهاطره کررده 
 تواند نمادی از باغ معنوی نفس باشد.است نیز می

عیار است  امرا هرذرز اجرازۀ رازذرویی و رازشرنوی را بره خرود و پی یافت  دوستی تماد نییه ازمندانه در
اند. نییه به دنبا  برویر مریبیند: همه رفتهدیگران نداده است. پس از اقامت در کلینیک  او خوابی می

هرا پرایی  پردازد و از پلره میهای خالی کند و به جست و جویی بیهوده در اتاقذردد. چرازی روش  می
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 )شاواليه و« ها  سفر در زیر زمی  به معنی رسوخ در هروزۀ عرفران اسرت.در رییاها و افسانه»رود. می
کننرد  یراداور هایی که در رییا  نییه را به سروی زیرر زمری  هردایت مریپله (237: 8 ج، 1833گربرا ، 

نامحرمان باشرد. تنهرا  فرردِ  کردند تا مانع از ورودهای مقد  هفر میهزارتویی است که بر ذرد مکان
ذاه از نقشۀ راه و شیوۀ مراقبت و سلوو  می توانست به سلامت از هزارتو بگشرد. نییره در زیرر زمری  ا

شود که در میانۀ ان  اتشی از هیزد روش  است و هشت تخته سنگ بلند برر ذررد اترش به اتاقی وارد می
ذاهی است که وجود ادمری جه میکنند. اتشی که در میان اتاق جلب توخود را ذرد می کند  همان خودا

ها به ای  معنا است که در هی  اتاقی محفلی برای ذردامردن نیسرت  بخشد. خالی بودن اتاقرا ذرما می
کند کره تنهرایی در ذشرد. ذرچه نییه وانمود میکه از هزارتوی پلکانی می خانۀ زیری  روانمگر در نهان

: ۳۱33)ياالوم، بخشی از وجود او تشنۀ بودن با دیگران است.  ولیاست  تهذششته  ها  و اینده را پشیرف
تواند بیانگر ارزوی نییه برای دوستی و ذردامدن در محفل هفت هشت تخته سنگ ذرد اتش  می (998

اتش زمینری نشرانۀ خِررَد  »شوند. همینی   نفری خانواده برویر باشد که با هضور نییه هشت نفر می
 تنها دوستان و وابستگان نییره (13-2: ۳ ، ج۳۱33)شواليه و گربرا ، « کیه و باززایی است.... و نماد تز

هشت نفرند: واذنر و همسرش  سالومه و پل  برویر  پتر  مادر و خواهرش. هشت تختره سرنگ را مری
شروند. توان نمادی از انان دانست که او ارزو دارد برای ذرد شدن از اترشِ خرردِ نییره  ذررد وی جمرع 

توانرد نمرادی از خرود و  مریاند. اذر ذردی را به دایره تعبیرر کنریم  هشت تخته سنگ  ذرد اتش نشسته
 (817: ۳829يونگ، )بیانگر تمامیت روان باشد. 

 تشرف

 ها.جادۀ آزمون
ذیرند  در هقیقت محکی برای سنمش میزان اشرتیاقِ هایی که بر سر راه قهرمان قرار میموانع و ازمون

ها و پرداختِ  بهایِ موفقیت است. دشوارتری  ازمرونِ سرفر  ن برای رسیدن به پاداش بلندپروازیقهرما
 رویارویی با مرذی است که تولدی دوباره را در پی دارد.

های جبری اجتماعی ذرفته شده اسرت  وقتی برویر  ازادی خود را با تصمیماتی که هر یک در موقعیت
خواهرد های زندذی را پشت سر نهاده است  اما میتر انتخابد که بیشاندیشبیند  میاز دست رفته می

شود؟ برای دذرذونی و تسلط برر زنردذی  بداند زندذی بدون خانواده  طبابت و فرهنگ ویَنی چگونه می
ذزید  ولی ای  همان زندذی پیشی  را بر هماو باید برود تا قادر به انتخاب زندذی خویش باشد. شاید باز 

کبراره از ی هداشرت  برها  همۀ انیه را که روزذاری عزیز میانتخاب خویش. او با ترو دلبستگی بار به
الگوی جنگمرو در روان زننده است. به همی  دلیل که دهد. ای  همان نقطۀ هسا  و اسیبدست می

ماد مفهرود رسد بقای بدن  خودِ جوانه زده  اصالت ما و سررانهر چه که به نظر می»شود تا او فعا  می
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در ایر  مرهلره  قهرمران بایرد بررای  (71)اما : « اندازد  قطع کند.هقیقی خویشت  او را به خطر می

الگروی جنگمرو بررای پیشرگیری از بازسازی نقاب  از مسیری ویرانگر عبور کند. اینماست کره کهر 
 نهد.های اهتمالی در سفر هقیقی  سفر در هالت خلسه را پیش پای او میاسیب

خواهد تا یک ازمرون فکرری را تمربره کنرد  خرود را از ایر  مسیر درمان ناامیدی  نییه از برویر میدر 
ساختارهای قراردادی رها سازد و زندذیِ زیسته را دوبراره زنردذی کنرد. بخرش نخسرت ازمرون  تررو 

در خانواده  دوستان و هتی بیماران بود و بخش بعدی  به برپایی زنردذی جدیرد اختصرا  داشرت. او 
فهمد که زندذی بدون برویر برای برتا و اوا در جریان اسرت و تنهرا خلسه  پس از دیدار با برتا و اوا  می

کنند. پزشک یهودی  یک عمر توجه و ارتبا  با زنان را در خویش سرکوب کررده مردذانند که تغییر نمی
تری  وضرعیت ثباتا در بیکند و او خود راست  ولی ای  هس به محض امکان بروز  خود را اشکار می

یابد که چهرۀ ایر  پزشرکِ یهرودیِ وینریِ ثروتمنردِ یابد. در خلسه  برویر درمیروانی نسبت به زنان می
ذیرد خود را از قیدِ پوشش و ریش تصمیم می پسای ندارد. سالخورده  هتا برای زنان روسپی هم جشبه

فهمرد مری  کنرد با زنان به ذهنش خطور می بلندش برهاند. وقتی در خلسه  اندیشۀ چگونگی معاشرت
 که او عاشق ماتیلده است و هرذز زنی را مانند او نخواهد یافت.

شود. نخستی  ازمرون  پرشیرش اب و هروای ازاردهنردۀ مسیر تشر  برای نییه با ورود به وی  ازاز می 
ۀ مثبت را بره فرمران بیان هرذونه عاطف»ای  شهر و سپس  اقامت در کلینیک لوزون است. ذرچه نییه 

و سپس پیشنهاد همکاری  ولی همله ناذهانی میگرن (141: 1833)يالوم،   «کنددادن با قدرت تعبیر می
کند ترا می تشویقبا رازذویی نییه را  کند. برویردوسویه  نییه را وادار به اقامت یک ماهه در لوزون می

 شفابخشی ان  از فشار هوادثِ ازار دهندۀ ذششرته بپردازد و به کمک اثر وی نیز به افشای اسرار درونی
اموزد کره وهشرتی در اعتمراد بره اند  بکاهد. در ای  ازمون نییه میکه جسم و روان نیمه را بیمار کرده

 دیگران و رازذویی نیست.

 دیدار با خدابانو
ش یرا ازدواج ها  مرهلۀ یکی شدن قهرمان برا ناخوداذراه خرویپس از پیروزی قهرمان در تمامی ازمون

اور و هردفی موهبرت هراها  پاسخی به تماد خواسرتهمعیار تماد زیبایی»رسد. خدابانو  جادویی فرا می
 (117: 1829)امپبا ، « انرد.های زمینی یا ماورایی برامدهبرای تماد قهرمانانی است که به طلب خواسته

سالومه  همان خدابانو یا زن کاملی است که نییه  پل و برویر در ارزوی پیوست  به او هستند. به همی  
ترری  روش زنردذی و عیرب و نقر  و عرادیشود  بیهر چه به زبان ای  زن جاری می»دلیل است که 

 (82: 1833)يالوم، اید. تکلم به نظر می



 1411 پاییز( 45درپی  ، )پی3، سال دوازدهم، شمارة   شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش □ 212

زخم بزرذی بر جنراغ سرینه دارد کره هاصرل یرک هادثره اسب در ای  رمان  نامی کلیدی است. نییه  
دوانی است. همینی   از سالومه و برتا تصویری مشابه به نمایش ذشاشته شده است کره هرر دو را اسب

دو مررد را برا جامگرانی  هرمدهد. تصویر روی جلد کتاب تازیانه به دست  در ها  سوارکاری نشان می
ای در دست  داخل ذاری زانرو زده اند و سالومه  تازیانهایستادهکشد که جلوی ذاری سیاه به تصویر می

ذاه  نظر برویر را دربارۀ اسب هرای خرویش مریاست. سالومه به هنگاد نشان دادن ای  عکس  ناخودا
ذاه بشری و پرسد. از دید روان نمادِ نیرو  قدرت خلاق و جروانی اسرت »کاوان  اسب نمادی از ناخودا

عقراب بری»که  (128: 1، ج 1833)شواليه و گربرا ، « یابدهم مفهومی معنوی میکه هم مفهود جنسی و 
همینری  در  (187-1)اما : « تواند از درهای راز که خارج از دستر  عقل است  بمهد.و عشابی می

بستند  بدان معنی که اسبهای هرو  ازاد شردهاسب سیاه را به درشکه ازدواج می»های پریان  داستان
 ما ()ا« اند.

بینند. چنان که با یک عبرارت ناتمراد  یرا برا یرک نییه و سالومه ذه  خود را خواهر و برادر توأمان می
شود. میانِ سالومه و نییه  ازدواجری جسرمانی صرورت اشاره  سخنان زیادی میان ان دو رد و بد  می

هرایی کره بست  کتابذه  م  ابست  است  ا»ذوید: که عکس روا  طبیعی  نییه میذیرد  ولی بهنمی
در ان نضج ذرفته  باری که تنها م   قادر به تحمرل انرم. ذراهی سرردردهایم را دردِ زایرش مغرزی مری

نه ماه پیش با دیداری  لو سالومه نطفۀ زرتشت را در شیارهای ذه  نییره  (111: 1833)يالوم، « انگارد.
هایی از ازدواج جاویی ست. ای  نشانهکند که به اثر عظیمی جان بخشیده اکاشته و هالا نییه هس می

میرد و دیگری تبدیل بره موجرودی کامرل مریاست. در ازدواج جادویی یکی از طرفی   ازلب زن  می
ذیرد. نییره در شود. تا زمانی که فکر سالومه ذه  نییه را به خود اشغا  کرده  ای  وهدت صورت نمی

سرالومه ایر   ولریذویرد  دریاچۀ اُرتا سخ  مریخوداقراری  از لحظۀ مقد  بوسیدن سالومه بر روی 
اورد. درست مانند اوا که به یاد ندارد خود را بر برویر عرضه کرده باشرد. مرادامی ماجرا را به خاطر نمی

تواننرد بره عشرقی جسرورانه دسرت های خود ذرفتارند  نمریها و شهوتکه هر دو قهرمان در داد تر 
های خود را به دست ها و خواستهرا ازاد کنند  قدرت پشیرش تر  یابند. به همان نسبت که ایگوی خود

ظرفیت هر فرد برای بخشش  نشران دهنردۀ »رسند. ذیرند و به کما  میها را در اختیار میاورند  انمی
نییه با بخشیدن سرالومه  ذهر  خرود را از  (72: 1822)ريیو: « ظرفیت او برای رهاسازی ایگو است.

او  هکند و ای  به معنی یکی شردن برا او و ازاد شردن عشرق سررکوب شرداو پاو می امیزافکار وسوا 
ای است که پس از بروز تنش درون تثلیث زیرروهانی انهرا  در روان نییره و است. نکتۀ دیگر اشفتگی

شرود. در اورند و نییه به ناامیدی ذرفترار مریای که ان دو به تحقیر هم روی میدهد  به ذونهپل رخ می
برخوردی درذیرد  ممکر  اسرت   سواراسب و اسب  اذر میان ان دو»است که:  امدهمادشناسی اسب ن

، 1833)شاواليه و گربارا ، « به جنون و مرگ منتهی شود  اما اذر توافقی باشد  پیروزمندانه خواهد شد.
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  تنبیره و توبره نمراد قردرت»شروند  ای که سالومه و برتا با ان توصیف میو سرانماد تازیانه (187: 1ج 

)ااال، « کار اسرت.است. در هنر عیسوی یکی از ابزارهای عزاداری مسیحی و نشانۀ مریم ممدلیۀ توبه
ای چروبی در تازیانۀ تصویر روی جلد  دو بند به یرک بنرد اصرلی و سرپس بره دسرته (191-112: 1837

ای که سرالومه برر نی عفیفانهاند. تازیانه با سه ذره نماد تثلیث است. همان تثلیث زیر روهامتصل شده
 فشرَد.ان پای می

ملکرۀ »برازد. برویرر کره برترا را کند  پزشکی دیگر به او د  میپس از ان که برویر درمان برتا را رها می
کند  با مشاهدۀ شباهت رفتار برتا با دیگر مردان  از بنرد افکرار خطاب می (914: 1833)يالوم، « ذهنش

کنرد و بره جرای شود و امد و شدهای برتا را به ذه   به امری ارادی تبردیل مریذونۀ او رها میوسوا 
شود. اوا هم چیزی از عرضرههسد ورزیدن به پزشک جدید برتا  ذهنش لبریز از شفقت و مرهمت می

فهمد که هسابش را با اوا نیز تسویه کررده اسرت. برا برویر می پسکردن خویش بر برویر به یاد ندارد. 
تواند به قدرت شفابخشری خویشرت  امیز برتا و اوا  او میایگو و بیرون رفت  افکار وسوسه هشیار شدن

ذیرد با ماتیلرده  همسررش  ازدواج کنرد  ولری درونی دست یابد. پس از بازذشت از خلسه  تصمیم می
اب نوشریده کند که برویر شرفهمید  ذمان می میهای او را نای  بار با ارادۀ خودش. ماتیلده نیز که هر 

 (194: 1874)شميسا، شود.  یقبل از ازدواج جادویي  شراب نوشیده م (418)اما : است. 

 گرزن در نقش وسوسه
ترری  بخرش بزرگ»تری  نمادهای رییاذونه است. سفر برای رسیدن به ازادی از راه تعالی  یکی از رایج

ارد. بخرش هوشریار ذهر  مرا  تنهرا مان قررار دهافظه و فرایندهای ذهنی ما خارج از هیطۀ هوشیاری
تواند از ورای ان بنگررد و نیروهرای دیده میپوشاند  چشم تعلیممان را میپوستۀ شفافی است که هستی

اما کسی که بره ایر   (824: 1833)يالوم، « بدوی  زرایز اصلی  ارادۀ معطو  به قدرت را مشاهده کند.
هایی که هسرتی در اختیرار او قررار و به نداها و نشانه مرهله نرسیده است  باید چشم و ذوش را باز کند

ذر ظاهر شوند و موقعیتی را فرراهم دهد  توجه کند. در ای  مسیر ممک  است زنانی در نقش وسوسهمی
دیردار برا  ههای اجتماعی خویش را اشرکار کنرد. مرهلرکنند تا قهرمان  سایۀ پنهان شده در پس نقاب

های منفی روان است. بررای ذرشر از ایر  مرهلره دشروار  او بایرد ویژذی رویارویی فرد با هسایه  مرهل
های اخلاقی خود را اصلاح کند و بکوشد تا با پررورش فضرایل دیوهای درون خود را بشناسد و رذیلت

بخشرد ترا برا ذرشر از ایر  اخلاقی  دیو نفس خود را تسلیم نماید. هر مصیبتی در ای  راه  او را قوت می
ذاه خود دیدار کند. برای ای  کار او نخست باید جنبره هانیما در لایلایه  با  هرای دیگری از روان ناخودا
سرایۀ »ها نیز به او تعلق دارند  زیررا  انگیز وجود را ببیند  در ازوش بگیرد و بپشیرد که ای  جنبهوهشت

ست. در رویارویی با ایر  های ما را دارامندتری  موهبتما شخصیت اصلی ما را در بر دارد. سایه ارزش
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مند خود  اعم از نیک و بد و تاریک و روشر  پارچه و شکوهشویم تا وجود یکهاست که ازاد میویژذی
یابیم کره اعمالمران را ازادانره را تمربه کنیم. با در ازوش ذرفت  تمامی شخصیت خود  ای  امکان را می

هرای زنردذی را پرشیرش مسرؤولیت انتخرابو شماعت  (12-1831:14)فورد، « در جهان انتخاب کنیم
نیروها متراد  با بیداری همان نیروهاست. سپس خواهیم فهمیرد کره بریش از ان»بیابیم. پشیرش تماد 

ای باید از چشرمبرای رسیدن به چنی  مرهله» (91: 1822)ريیو، « کردیم نیرومند هستیم.چه تصور می
بپرردازیم. « رهرا شرده و از دور بره ارزیرابی خرویشاندازهای روزمره و هتی از زمان و مکان خرویش 

 (147: 1833)يالوم، 
هرای علرم برویر به دلیل ناتوانی باورهای مشهبی  علم را برذزیده است  ولی هالا که در بلنردتری  قلره

پاشد. زندذیِ او نیازمند هیمان است. انیه برویر را ازوا بیند که علم رنگی به زندذی او نمیایستاده  می
نامی برتای بیمار با مرادر و های تحمیل شدۀ زندذی است. همکند  نه برتا  بلکه  ذریز از چهارچوبیم

مرذری در دهد که برتا با ذششته  ها  و ایندۀ او ذره خورده است. برویر رییای بیدختر برویر نشان می
بینری کسرانی و پریشداند که به زودی مرگ را در ازوش خواهد کشرید. وهشرت او از یسر ندارد و می

یی است که دیگران هسرت ان را دارند. برویرر در ارزوی روهری ازاد اسرت. او در پشرت پشیری زندذی
تشنۀ ازادی هستند. او ازادی خویش را برا  های زندان وظیفه و ایمان ذرفتار امده است  زرایز او نیزمیله

بنرابرای  بایرد برا   بینردیلده از دست رفته مریبه میراث ذرفت  ایی  یهود از پدر و با ازدواج جبری با مات
ساختاری  زندذی جدیردی را تمربره رهاسازی خود از قیدِ ای  ساختارهای قراردادی و رویارویی با بی

 کند و دوباره زاده شود.
نکته دیگر اهمیت داشتِ  نظر نییه برای برویر است. به همی  دلیل هم پس از اعترا  به اهسا  شررد

هرا  کند. او به جای پشیرفت  خویش با همۀ کاستیهضور نییه  در خود اهسا  بیزاری میاورش در 
به دنبا  کسب مقبولیت در نزد نییه است. به جای اهسا  شرد  برویر باید بیاموزد که خرود را همران

 ذونه که هست  بپشیرد و بر دیگران عرضه کند.
امیرز ب انباشته شدن ذه  برویر از افکار وسوسههای زندذی  سبخودداری از پشیرش مسؤولیت انتخاب

سه زن شده است. نخست ماتیلده که روزذاری در چشم او  زیباتری  زنان عرالم بروده و هرالا بررای او 
اش را از دست داده است. به ویژه  ان که رقابتی بر سر تصاهب ماتیلده در میان نیسرت و جاذبۀ زیبایی

یبرایی  (887)اما :  ذریزد و هم در پی ان است.از رقابت میای  مایۀ هیرت است که برویر هم  ذرچه ز
و ماتیلده از هر  (124: 1874)اسلامی ندوشن، ایند  های قدرت به شمار میو ثروت  هر دو از سرچشمه

تری دارد که علاوه بر زیبایی و ثروت  دلخواه مرد دیگرری دو بهره دارد  ولی ذویی زنی قدرت نفوذ بیش
 نیز باشد.
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که به خاطر د  باخت   اشتیاق شدید و برانگیختگی جنسی در لمس او و وقت نسربتاً  زن دیگر برتاست

زیادی که برای درمان او ذشاشته  نزد همسرش شرمسار است. ای  برانگیختگی جنسی  در هشیانی کره 
. بره هنگراد برتا بر لب اورده که طفل دکتر برویر را در بطر  خرود دارد  بره خروبی بازتراب یافتره اسرت

مرانی  هرذرز مررد تو همیشره تنهرا مررد مر  مری»زد که واذشاری درمان به پزشکی دیگر  برتا فریاد می
و  اهسا  لشت از شرنیدن ایر  جمرلات (922-924: 1833)يالوم،  «یابد.دیگری به زندذی م  راه نمی

ت هرس دوسرت داشرت  در کند. تقوی میهسادت از بودن برتا در کنار مردی دیگر  رنج برویر را بیشتر 
ذیر کردن برترا  خرود را بره شرایط رقابت  در علاقۀ او به برتا به خوبی نشان داده شده است. او با زمی 

قدرت هکومت بر قلب یک دختر رسانده است  مخالفت ماتیلده برا ادامرۀ درمران برترا  سربب همرود 
بیند. او که از پیری خود ترسریده رتا میفکری نو در ذه  برویر شده است که ماتیلده را مانع رسیدن به ب

جوید و به جرای هملره بره دشرم  راسرتی  خرود  برا است  جوانی از دست رفتۀ خویش را در برتا می
تا او خود را در میان برازوان بیمراری  جنگد. نداشت  درو صحی  از منشأ تر  سبب شدههمسرش می

 شناسد.بیابد که خود  راهی برای نمات خویش نمی
ای دارد. ذرچره او سود  إوا برذر  پرستار قبلی برویر است که ماتیلده نسبت به او نیز هساسیت ویژه زن

اشوبد. إوا که ذمان مریتنها یک دوست خوب و یک محرد راز است  ولی دوستی انان  ماتیلده را برمی
ایی او از تبراهی در کند نداشت  رابطۀ جنسی با ماتیلده  برویر را به شدت در فشرار ذشاشرته  بررای رهر

شود خود را بر او عرضه کند. هالا  پشیمانی از نپرشیرفت  پیشرنهاد إوا  مشرغلۀ رابطه با برتا  هاضر می
مران پشیریم  افرادی را به زندذی میای از زندذی خود را نمادامی که جنبه»جدید ذه  برویر شده است. 

هستی پیوسته در تلاش است تا به ما نشان دهد کره دهند. کنیم که ان جنبه را از خود نشان میجلب می
همری  کره برویرر  (28: 1831)فاورد،  «مان کند تا دوباره یکپارچه شویم.واقعا چه کسی هستیم و یاری

هرای ذهر  را بررای ورود های خاد و هولناو او را تسکی  دهد  دروازهذمان بُرد چیزی هست که تر 
اندیشد  بلکره طلرب کند. شهوت نمیها تنگ میی سایر اندیشهذشارد و شهوت جا را براشهوت بازمی

کنرد پردازد که شهوت را برایش زنده میاورد. هالا ذه  به ذرداوری خاطراتی میکند و به خاطر میمی
اندیشد و وجرودش در انگیز میها  به معمزاتی چون رفتارهای شهوتو به جای نگریست  به دوردست

پرورانَرد  از زبالره پرر مریهای بزرگ را در سر مریی  ذونه  ذهنی که اندیشهشود. اهقارت خلاصه می
ذونۀ برتا  او را در سرط  نگراه داشرته کند که افکار وسوا برویر اعترا  می( 971: 1833)يالوم، شود. 

 تر بپردازد.تر و تیرهاست و زمانی باقی نگشاشته که به افکار ژر 
الگویی زن نمودی ندارد  ... هاصرل یهودی و مسیحی  تصویر که  در فرهنگ منحصراً پدرسالارانۀ»

اش وضرعیتی ماند و از دیگر سرو  زن در خصرو  ذروهر درونریان که از سویی انیمای مرد مغفو  می
ذاهی دارد و نه از انیره مری توانرد باشرد. در چنری  شررایطی و بررای نامعلود دارد. نه از چیستی خود ا
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 هرَوی تا اسرتاناورد  تنها دو راه پیش رویش ذشوده است: پسبر زن وارد میتحمل فشارهایی که تمدن 
یا اختیرارِ مَنِشری از   و چنگ زدن به انها که در برتا نمود یافته است نمایش رفتارهای زریزی و ابتدایی

پنداری کامل با ان و جبران عدد اطمینان به ذوهر درون با کوشش در ساخت  تصرویر ذاتانیمو  و هم
ماتیلده در نقش بانوی تماد و کما  منز  ظاهر شرده اسرت و ایر   (12: 1827)فرانس، « مردانه از خود.

های اوست. سالومه کوشیده است خود را به مرردان ماننرد کنرد و از زنردذی اهساسریِ ذواهی بر لیاقت
 ش ذششته است.خوی

خرواهی ان  نشرانۀ شناسران  زیرادهذاهی قدرت به معنی توانایی تسلط بر دیگران اسرت و از دیرد روان
های زندذی است و ذرایش به قدرت  تلاشی است برای پر کردن جرای ناتوانی شخ  در تحمل تنهایی

هررای ادمرری رایرریقرردرت واقعری از نمررود بیرونرری و دا» (174: 1871)فااروم، خرالی چیررزی در زنرردذی. 
هرای اصریل و درونری خرویش ارتبرا  کند که ادمی با موهبتذیرد  بلکه زمانی بروز میسرچشمه نمی

وری  انضربا  فرردی  کند. ثروت هقیقی از زندذی کردن با فضرایل ارزشرمندی چرون بهررهبرقرار می
نره  و شهامت  صداقت  همدلی  شرافت و قابلیرت سرپری کرردن روزهرای عمرر بره روشری شخصری

ایرد. برویرر همیشره از تنهرایی به دسرت مری (۱۳: 1823)شارما، « کورکورانه و به تبع مردد جامعۀ بیمار
ذزار اسرت. تنهرا راه هفرگ ازادی  وهشت دارد و از برتا به سبب انکه همۀ تنهایی او را پر کرده  سپا 

رفتراری کره برا برترا و اوا برویر شرمسار از  اما  است (184: 1833)يالوم، « شرمسار نبودن از خویش»
پرس از ازادی  ای نردارد  جا که برای ازادانه زیست  برنامهداشته  در هسرتِ تمربۀ ازادی است. او از ان

بره دیردار برترا و اوا  پساید. شود و در صدد تسلیم خویش به دیگری برمیدر خلسه  دچار وهشت می
شیم  از دیگری به عنروان سرپری در برابرر انرزوا سرود مان را در ازوش بکاذر نتوانیم تنهایی»شتابد  می

نیاز از هضور دیگری زندذی کند  توانرایی خواهیم جست. تنها زمانی که فرد بتواند همیون شاهینی  بی
 (413)اما : « عشق ورزیدن خواهد یافت.

شرود. اسرا  شرهوت جنسری  نوعی جنگ قدرت محسوب مری»از نظر نییه  هتا روابط جنسی نیز 
کنرد  در هقیقرت قردرت ی کامل بر ذه  و جسم دیگری است. مرردی کره عشرق را ذردایی مریچیرذ

سرازد. ذر واذشاشته است که از ضعف خود و قدرت مرد  قردرت خرویش را مریخویش را به زنی هیله
روح بالیده و اسریبی عمیرق دیرده اسرت. بره همری  نییه پس از مرگ پدر  میان زنانی بی (913)اما : 

از ارتبا  با زنان بیم دارد و لشت جسمانی را نهایت پریشانی و سدی میان او و مرأموریتش  سبب همواره
شود که تا ان زمان جرأت اکتشرافش را در خرود  میداند. لوسالومه  نییه را به سوی بلندایی رهنمون می

د کردنِ درخواست داند  ولی با رکند که نییه را سرنوشت خود میاست و به رزمِ ان که وانمود میندیده 
رانَد. او از زلبۀ شهوت بر نییه  برای رویاروی کرردن نییره و پرل سرود ازدواجِ نییه  وی را از خود می

دهد. از نظر نییه  پل و سالومه هرر جوید و پس از تیره شدن روابط ان دو  به دوستی با پل ادامه میمی
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سرالومه  ولیها را پشت سر ذشاشته است  انت انکند که بحران خیاند و وانمود میدو به او خیانت کرده

زاریِ درون اوست. نییه  مشتاقانه  در پسِ درمان برویر  راهی برای درمران همینان منشأ اشتیاق و بی
 جوید.خویش می
 شود.های ماتیلده به برتا و اوا  بی  سالومه  الیزابت و مادر نییه هم دیده میهساسیت

 و برکت نهایی آشتی با پدر، خدایگان شدن
دلتنگری برویرر پرس از  (۳31: 9، ج ۳۱33)شواليه و گربارا ، « نشانۀ اقتدار به معنای سنتی است.»پدر  

مرگ پدر  با اعتقاد نییه به شناخته شدن پس از مرگ منشأ یکسانی دارد: تر  از به فراموشری سرپرده 
برار را پریشا دیده که اتفاقی مصریبتشدن پس از مرگ. برویر در رییایی پدر را درمانده  ایستاده به دع

او  ( 81: ۳۱29)امپبا ، « خرود قهرمران اسرت egoانعکاسی از م  یرا »کند. در ای  جا  پدر بینی می
ذراهی اسرت.های زریرزی  جهرشدهندۀ عقل در تضاد با ذرایشنشان» « هرای خودجروش و عردد ا

است و وابستگی بریش از هرد وی بره  برویر فرزند کشیشی یهودی (۳31: 9، ج ۳۱33)شواليه و گربارا ، 
های دینی  سبب فرورفت  او در هس ذناه و برروز اهساسراتی دوذانره شرده اسرت کره از سرویی اموزه

ای را کره از زند و از سوی دیگر  در جستموی ان است. برویرر بایرد هیرولای دوذانرهشهوت را پس می
رسد که خداوند بخشرنده اسرت. او برا رهرا ایگوی او سربراورده است  پشت سر بگشارد و به ای  باور ب

  «راهبر تشر  بره رازهرای ناشرناخته اسرت»که  کردن خویش از بندِ نمودهای فرهنگ یهودی  با پدر
 رسد.به اشتی و یگانگی می( ۳1۲: ۳۱2۲)امپب ، 

بیمراران  پندارد که رشرتۀ سرنوشرتِ او را بره خرانواده  برویرخویشت  را اسیر طرهی مُقدر از زندذی می
ای  زندذی کر ! اذرر تا زنده»اموزد: کارکنان و ... ذره زده است. نییه زیست  در زمان ها  را بدو می

کنرد  ات را به کما  دریابی  وهشت مرگ از بی  خواهد رفت. وقتی کسی به هنگاد زندذی نمریزندذی
ید با سرنوشتِ ناذزیر درذیرر شرود  اموزد که بااو می (814-2: 1833)يالوم، « تواند به هنگاد بمیرد.نمی

برکرت نهرایی ( 411)اماا : را اراده کند و به تقدیر ناذزیر خرویش  عشرق ورزد.  پیشامدهای سرنوشت
سفر درونی برای برویر  پشیرش ای  نکته است که راه او برای رسیدن به یک زندذی معنادار  از خانواده  

 ذشرد.کار و جامعه می
نی تا وقتی که به ضمیر ما تعلق دارند  دارای ارزش هستند. به محرض ان کره ان های ذهبسیاری از ذره

شکند. رهاورد سفر نییه در خراطرات ذششرته  ان ذشاریم  شکوه ان در هم میرا با دیگری در میان می
را از قامو  خود  «نابخشودنی»خواهد تا واژۀ از او می «دوست عزیزد»است که برویر با خطاب او به 

یابی به ارمانی والاتر به یکدیگر کند. او همیشه در رییای یافت  دوستی بوده است که برای دستهش  
 (481)اما : یابد. بپیوندند. با هضور برویر  ای  ارزو تحقق می
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هرای خدایگون شدن  موقعیتی الاهی است که قهرمران انسرانی پرس از ذششرت  از اخرری  وهشرت»
جایگزی  شردن هسرادت  برا بخشرش و لبریرز شردن از  (۳21: ۳829)امپب ، « رسد.جهل  به ان می

 کند.شفقت  از صفاتی که است که دو قهرمان را به خدایگان شبیه می

 بازگشت.
اورد ای  سفر به جهان بازذردد. رسرالت او در بازذشرت  پس از دریافت برکتِ نهایی  قهرمان باید با ره
قهرمانان از بازذشت و انماد رسالت خویش  سرباز زده ایماد تحو  در زندذی است. در موارد بسیاری

اند. قهرمرانی کره بررای تکمیرل اند  شاید بدان سبب که در قابل انتقا  بودن پیاد به دیگران تردید کرده
ازادی عبرور و مررور در دو بخرش »ذردد  ارباب دو جهان خواهرد شرد. هنرر او سلوو خویش بازمی

ذاه است  ان ه ذاه و ناخودا م به طوری که قواعد هی  یک از ای  دو سو  به دیگری الروده نشرود  خودا
 (987: 1829)امپب ، « دیگری بنگرد. هولی در عی  ها  ذه  بتواند یکی را از دریی

توانند به بشریت خدمت کنند... برای خردمت رسرانی توانند به عظمت برسند  چون همه میهمه می»
ترا  (۱۳: 1823)شاارما، « تنها به قلبی پر از رهمت نیاز دارید  روهی که از عشق به وجود امرده باشرد.

تواند به درمان بیماری نییه کمک کند. برویرر پرس از وقتی قلب برویر لبریز از عشق نشده است  نمی
هد و مرز را بدو نثار دذی با ماتیلده را ازادانه برذزیده است  عشقی بیبازذشت از خلسه  در هالی که زن

بخشد. نییره ازمندانره در پری رفاقرت کند. سپس  با بازذو کردن ای  تمربه  روح نییه را نمات میمی
و پشیرفت  دوستی برویر  دو رهاورد ای  سفر برای نییه اسرت. پرس  است  بخشودن خویش و دیگران

تواند ازادانه  ماندن در ذرمای محفل برویرر را برذزینرد  ه  او از فکر سالومه  هالا میاز خالی شدن ذ
دانرد  مانردن در جمرع خرانوادۀ از ان جا که اسودذی را مایۀ سنگ شدن و پایان مأموریت خود مری ولی

کره دانرد و معتقرد اسرت پشیرد. او تقدیر خویش را جست  هقیقت در فراسوی تنهایی مریبرویر را نمی
شراید او بررای همیشره تنهرا ( 487: 1833)ياالوم، « سرشار از فرزانگی خواهد بود»کتاب او  زرتشت  

بماند  ولی ای  تنهایی که انتخاب خود اوست  برایش ترسری بره همرراه نخواهرد اورد. نییره بره سروی 
د خالق ان اسرت مریکه خو ایتالیا  افتاب ذرد و هوای ساک  برای دیدار با پیامبری ایرانی به ناد زرتشت

شتابد و ای   ازاز افرینشی دوباره برای اوست. نکته قابل تأمل ان است که در ازمونِ خلسه  برویر نیرز 
کند. سرزمی  رود  نمرادی از رود و ازمون فکری خویش را در انما تمربه میبا قطار به سوی ایتالیا می

ذاه روان است.  زرب و ناخودا

 گیرینتیجه
ن در میانۀ مثلثی ذرفتارند که در سه سویۀ ان زنانی هسود جرای دارنرد. ذرفتراری ذهر  دو قهرمان رما

شرود. انران بررای درمران ذونۀ یک زن  سبب بروزناامیردی مریقهرمانان در افکار زیرارادی و وسوا 
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ذشارند. مراهل سفر دو قهرمان و مطابقت ان نومیدی پای در راه سفری قهرمانی با اهدافی متفاوت می

 ا نظریۀ کمپبل برای مقایسۀ بهتر در جدو  ذیل امده است.ب
 

 مراهل سفر
 سفر بیرونی نییه سفر درونی برویر در خلسه

 فرعی اصلی

مت
عزی

 

دعوت به 
 ازاز سفر

بر هم خوردن تعاد  زندذی با رییای سقو  
چهل پایی به زیر زمی   نارضایتی از 

 های زندذی و اهسا  ناامیدی.انتخاب

خوردن تعاد  جسمانی از طریق بیماری برهم 
میگرن و پیشنهاد واذنر برای مراجعه به برویر 

 و نشان دادن پروندۀ پزشکی
ذاهانۀ کتابهایی که  رد دعوت جمع نکردن ناخودا

سالومه از نییه در اختیار برویر قرارداده از 
 روی میز

مقاومت در برابر بستری شدن در کلینیک  رد 
 سفر رخ داده است.دعوت پس از ازاز 

دیدار با سالومه در وی  و ونیز برای پشیرفت   امداد زیبی
درمان نییه )درمان نییه با سفر درونی برویر 

 اند.به هم ذره خورده
فراهم شدن سفر در خلسه برای کاست  از 

 های اهتمالی عزیمتاسیب

رایزنی سالومه در زیاب نییه برای ذرفت  
 .پشیرش درمان وی از برویر

ذاهی به موقع هملۀ میگرن قبل از ترو وی   ا
صاهب مسافرخانه از بیماری نییه و مطلع 

 کردن برویر
عبور از 
نخستی  

 استان

پشیرش سفر به وی  و رایزنی با برویر در بارۀ  کندن نقاب  شماعت پشیرش بیماری روهی
 وضعیت بیماری

هضور درکلینیک لوزون برای پیگیری درمان  شکم نهنگ
 سویه.دو

سقو  به زیرِزمی  در عالم رییا نمودهایی از 
 شکم نهنگ است.

هضور درکلینیک لوزون برای پیگیری درمان 
های ذردِ دوسویه  رییای دیدن اتش وسنگ

 ان

ر 
تش

 

-جادۀ ازمون

 ها
برای برویر مرهلۀ عزیمت در مرهلۀ جادۀ 
ازمون رخ داده است. ترو خانواده  پیشۀ 

 در خوداقراری صداقت -پزشکی و بیماران

ورود به وی  با شرایط اب و هوایی که برای 
 نییه تشدید کنندۀ بیماری است.

پشیرش کمک برویر برای درمان  اعتماد به 
 برویر

دیدار با 
 خدابانو

دیدار با )ماتیلده( و درخواست ازدواجی 
ذاهانه و به انتخاب خویش که پس از  ا

 مرهلۀ بازذشت رخ داده است.

 دریاچۀ اُرتا و بوسیدن سالومههضور بر روی 

 هضور سالومه و الیزابت و دشمنی میان ان دو هضور برتا و اوا در زندذی برویرزن وسوسه 
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بازذشرررت بررره  بازذشت به سوی خانواده و ادامۀ فعالیت پزشکی برای افرینش دوبارۀ زندذی بازذشت
 جنوب برای افرینش کتابی که نه ماه پیش با دیدن سالومه در ذه  او نضج ذرفته است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذر
رهایی از قید و بند فرهنگ یهودی و  اشتی با پدر

 اهسا  شرمساری از رفتار و افکار خویش
رهایی از اهسا  خیانت اطرافیان  اعتماد و 

 پشیرش دوستی
 جایگزی  شدن هسادت با بخشش و لبریز شدن از هس شفقت خدایگان

پشیرش زندذی در جمع به عنوان سرنوشت  برکت نهایی
 ذزیرناپشیر خویش

پشیرش تنهایی به عنوان سرنوشت ذریزناپشیر 
 خویش

شت
ازذ

ب
 

بازذشت به سوی خانواده و ادامۀ فعالیت  
 پزشکی برای افرینش دوبارۀ زندذی

جنوب برای افرینش کتابی که نه بازذشت به 
ماه پیش با دیدن سالومه در ذه  او نضج 

 ذرفته است.
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 ( .ذریز از ازادی  ترجمۀ عزت الله فولادوند. تهران: مروارید.8093فرود  اریک .) 
 ( .نیم8053فورد  دبی .)فرناز فرود. تهران: همیدا. هتاریك وجود  ترجم ه 
 ( . قهرمانِ هزار چهره  ترجم8092کمپبل  ژوز .)شادی خسروپناه. مشهد: ذل افتاب. ه  
 پژوهش«نزد کمبل با نگاهی به روایت یونس و ماهیی سنماسطوره  تحلیل تک(. »8055منیژه. )  انی کنگر  

 .98- 99ص    89 هسا  سود  شمار نامه فرهنگستان هنر  
 (. تهرران: 8096خرواه. )همکاران. راهنمای رویکردهای نقرد ادبری  ترجمرۀ زهررا مریه    وذوری   ویلفرد

 اطلاعات
 مانردانا صردرزاده. تهرران: روشرنگران و  ههرای پریران  ترجمر(. زن در قصه8099یز فون. )فرانس  ماری لوئ

 مطالعات زنان.
 ( .ساختار اسطوره8056وذلر  کریستفر .)عبّا  اکبری  تهران: نیلوفر. هنامه  ترجمای در فیلم 
 ( .فرهنگ نگاره8059ها   جیمز .)تهرران: فرهنرگ ای نمادها در هنر شرق و زرب  ترجمه رقیرۀ بهرزادی .

 معاصر.
 ( .وقتی نییه ذریست  ترجمۀ سپیدۀ هبیب  چاپ هفتم. تهران: کاروان.8055یالود  اروی  دیوید .) 
 ( .خیره به خورشید  ترجم8059یالود  اروی  دیوید .)مهدی زبرایی. مشهد: نیکو نشر. ه 
 ( .انسان و سمبو 8092یونگ  کار  ذوستاو .) چاپ نهم. تهران: جامی. هایش  ترجمۀ محمود سلطانیه 

 
 
 


